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دربــاره دعــا و ضــرورت آن در زندگــی 
بســیار خوانــده و شــنیده ایم. امــا فراتــر از 
آن، ایــن حقیقــت را زیســته ایم و بــه دیده 
جــان نگریســته ایم؛ حقیقتی روشــن چون 
خورشــید کــه نیــاز بــه بحــث و گفت و گــو و 

اطاله کلام ندارد.
آنــگاه که دشــواری های زندگــی بر روح 
انســان هجوم می آورد و طوفــان رویدادها 
جان انســان را از ریشــه جدا می کند، آنچه 
بــه انســان آرامش می بخشــد، دعا اســت. 
دعــا در ایــن حالت، به فــرد گرفتــار، قوت 
قلب می بخشــد و پیوند او را با استوارترین 
پناهگاهش برقرار می دارد. آنگاه که چنین 
پیونــدی محکــم شــد، حتــی شــدیدترین 
طوفان های روحــی که مانند تهدیدی وارد 
زندگی چنان فردی شــده به دست توانای 
همــان ارتباط که میان خــاک با عالم پاک 
ایجاد شده، آن تهدیدها تبدیل به فرصت 

می شوند.
این حقیقت را بارها آزموده ایم.
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هدایــت،  امامــان  و  نــور  پیامبــران 
آمــوزگاران درس بزرگ و سرنوشــت ســاز 
عبودیــت بــه انســان هایند. آنــان بهتریــن 
ســبک زندگــی را بــه مــردم می آموزنــد و 
مردم می توانند از این آموزه های آسمانی 
را  طیبــه«  »حیــات  توشــه های  زیباتریــن 

بیندوزند.

ســخنان پیامبــران و امامــان، ظاهــری 
بــا  نــه  و  معنــا  بــدون  نــه  امــا  دارد،  زیبــا 
واژگان  آن  بلکــه  کژاندیشــانه،  محتــوای 
دلربا محملی اســت برای انتقال محتوایی 
انســانی و جاودانــه. ویژگــی اصلی شــجره 
طیبــه که قرآن ترســیم می کند، این اســت 
که ریشــه ای اســتوار در زمین فطــرت دارد 
و شــاخه هایی پــر بــرگ و بــار در آســمان 
معنویــت. ایــن درخت آســمانی هر زمان 
ثمر تازه ای دارد که روح انســان را می نوازد 
و هر لحظه جانی تازه به کالبد او می دمد.
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دانشــوران دلسوخته شــیعی و عالمان 
بــاب  در  بیــت)ع(،  اهــل  مکتــب  عامــل 
آداب دعــا و محتواهــای دعاهایــی کــه از 
خاندان نور رســیده، تلاش زیادی کرده اند 
و جهــادی مخلصانــه داشــته اند. به کمک 
همین جهاد مداوم، این حقایق را نسل به 
نســل انتقال داده اند، تا امروز که به دست 

ما رسیده است.
این بار ســنگین امانت، پیوند بندگی را 
اســتوار مــی دارد و درس زندگــی می دهد؛ 
اگــر قدر بدانیم و ســطرهایش را به چشــم 
جــان بخوانیــم و بــر لــوح درون بنشــانیم، 
این بایســته حیات طیبه اســت و بدون آن 
مانند نابینایی هســتیم کــه از تمام زیبایی 
نــور خورشــید، فقط گرمایــی حس می کند 
نه بیشــتر. و این اســت قصه ما با دعاهای 
رســیده از ناحیــه گرامی اهل بیــت که آنها 
را - دریغــا - چنــان کــه بایــد و شــاید، در 
بهسازی زندگی فردی و اجتماعی ما مؤثر 

ندانسته ایم.
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یکــی از دانشــورانی کــه در ایــن زمینــه 
آثــاری جاودانــه بــرای ما بــر جــای نهاده، 
جناب ســید رضی الدین علی ابن طاووس 
اســت که در خلال ده ها کتاب پر برگ و بار 
خود، به این مهم توجه شایانی نشان داده 
است. اقبال الاعمال، فلاح السائل، جمال 
نفیــس  کتــاب  ســرانجام  و  و...  الاســبوع، 
مهج الدعوات، تنها بخشــی از این کارنامه 

جاودانه است.
دریغــا کــه قــدر ایــن گنجینــه بی مانند 
را درســت نمی دانیــم و از آن بهــره کافــی 
نگرفته ایــم. بــادا کــه روزهــای گرامــی ماه 
رجب را وسیله ای برای این مهم بشماریم 
و این خلأ را برای رسیدن به زیست ایمانی 

پر کنیم.
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در میــان دعاهایی که جناب ســید ابن 
طــاووس در کتاب نفیس مهــج الدعوات 
آورده، یک سلسله دعاهای قنوت امامان 
معصــوم جلــب نظــر می کند. هــر یک از 
ایــن دعاهــا ماننــد کتابی اســت کــه از دل 
هر واژه آن کتابخانه ها می توان اســتخراج 
کــرد. معدن هایــی هســتند ناکاویــده کــه 
وقتی آنهــا را بکاویم، گوهرها از دل آن بر 

می آوریم.
قنوت هــای  دعاهــا،  ایــن  میــان  در 
هفتمین امام معصوم جای گرفته اســت. 
در ســطرهای آینده، چند لقمــه کوچک از 
این معدن بــزرگ برمی گیریم، به فراخور 
گرســنگی معنوی که در جان و ایمان نسل 

ما نشسته است.
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در این دعا، ســخن از فردی ستم پیشه 
اســت کــه انســان های دیگــر را بنــده خــود 
می پنــدارد. او ناتوانــی خــود را نمی بینــد، 
بلکــه به قدرت عاریتی چنــد روزه خودش 
غــره شــده و از فــردای خــود غافل اســت. 
امــام کاظــم شِــکوه از چنــان ســتمگری به 
خدایش می برد و در خلال این گفت و گوی 
صمیمانــه آفریــده برگزیــده بــا آفریــدگار 

بزرگ، نکاتی مهم را یادآور می شود.
از جملــه نکاتــی کــه در ایــن یــادآوری 
می خوانیــم، ایــن اســت کــه: »هیــچ فــرد 
غالــب نمی توانــد بــه کمک قوم و عشــیره 
خــود )به زبان امروز: یاران و پیروان و گروه 
و دار و دســته اش( بــر خــای بــزرگ غلبــه 
کنــد.« همیــن جمله بــه ظاهر کوتــاه قوت 
قلبی به انســانی ستمدیده می بخشد که از 
ســر و صدای مغرورانه آن ظالم نهراسد و 
قدرت موقت و پوشــالی او امید را از انسان 

نگیرد.
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»پناهگاه ستمدیدگان خدا است.«

»فریــادرس پناهجویان آفریــدگار توانا 
است.«

جســتن  یــاری  هنــگام  در  »بنــدگان 
می تواننــد در هر حــال که باشــند، به یاری 

خدایشان امیدوار باشند.«
هــر یــک از ایــن جمــلات کوتــاه و گویا، 
بــرای مــداوای روح هــای خســته و ترمیــم 
کشتی های شکســته درون، جایگاهی والا و 
فراموش نشــدنی دارد. خســته دلی باید تا 
اثرگذاری این واژه هــا را بر جان خود ببیند 

پیوند بندگی و درس زندگی در دعاهای هفتمین امام

راه های رسیدن به خردمندی با هدایت امام کاظم)ع(
سه دهه تلاش بی وقفه جهت هدایت مسلمانان درکوران هجوم انحرافات اخلاقی و فکری با محور قرار دادن عقل وعقلانیت

امام موسی کاظم)ع( قریب به 10 سال 
کنــار پــدر بــه کار تعلیــم مکتــب و تربیت 
نفوس مســتعد مشــغول بود، لکــن اواخر 
زندگانی امام جعفر صادق)ع( کار برآنان 
جهت تعلیم و ترویج حقایق دین سخت 
شــد. با شــهادت امــام جعفر صــادق)ع( 
اداره کلاس هــای تعالیــم مکتــب برعهده 
قــرار  کاظــم)ع(  موســی  امــام  فرزنــدش 
گرفــت، امــا امــام)ع( بــه جز یــک دهه در 
دوران مهــدی عباســی فرصــت نیافــت تا 
همچــون پــدر بــا دایــر کــردن کلاس هــای 
درس و بحث به تعلیم آشکار و بی دردسر 
معــارف دینــی بپــردازد. با وجــود این آثار 
ارزشــمندی از آن حضــرت بــه ارث مانده  
کــه از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. 
عالمــان دیــن و آنان که میــراث اهل بیت 
و  داده  قــرار  توجــه  مــورد  را  خــدا  رســول 
بــا دیــده اهمیــت بــدان می نگریســتند به 
گــردآوری آن پرداختــه و پــس از تنظیــم 
حاصــل  »مُســند«  نــام  بــا  فصل بنــدی  و 
تــلاش درخــور ســتایش خــود را بــه تاریخ 
علم و دانش بشری ســپرده اند. تا آنجا که 
مجموعه نصوص گردآوری شــده تعالیم 
به صــورت  جلــد  درســه  کاظــم)ع(  امــام 
موســوعه ای روایــی گــرد آمــده و سرشــار 
میــراث  اســت.  زندگی ســاز  درس هــای  از 
حدیثــی امــام)ع( بــه بخش هــای اصــول 

عقایــد، اخــلاق، احــکام، ســیره، تاریــخ و 
رجــال قابــل تقســیم اســت. مســند امــام 
موســی کاظــم)ع( به دلیل تنــوع علوم به 
دایرةالمعارف اســلامی نیز شــهره است و 
در تکامل دانش بشــری از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
بــا نگاهی گــذرا به مُســند امام موســی 
فرهنگــی  و  فکــری  نقــش  بــه  کاظــم)ع( 
پــی  ســخت  شــرایط  آن  در  حضــرت  آن 
می بریــم. راویــان ایــن مســند 638 نفر از 
افــراد زبــده همعصر آن حضرت هســتند 
کــه چنین رقمی با توجــه به محدودیت ها 
زندانــی شــدن های مکــرر آن حضــرت  و 
امــام  مســند  اســت.  بســیار  توجــه  قابــل 
نصــوص  دربردارنــده  کاظــم)ع(  موســی 
متنــوع در ابواب دانش معرفتی اســت که 
یکــی از مهم تریــن آن بــا عنوان »الرســالة 
الکبیره« نامگذاری شــده است.این رساله 
در بــاب اهمیــت و جایــگاه عقل اســت که 
بیانگــر نــوع نگــرش اســلام به ایــن مقوله 
بشــری که از طریق مکتب اهل بیت رسول 
خدا)ص( معرفی شــده ، اســت. الرســالة 
الکبیــره حــاوی احادیثی به نقل از رســول 
خــدا، امیرالمؤمنین و خود آن حضرت در 
موضوع عقل و جایگاه آن اســت که شامل 

مفاهیم بسیار بلندی است.
بخــش قابــل توجهــی ازایــن رســاله به 
موضــوع عقــل و اهمیــت آن و ثمره هــای 
برخــورداری از آن اختصــاص دارد کــه بــا 
آیــات قرآنــی مســتند می شــود و نشــانگر 

کارکردهای عقل در زندگی انســان و تبیین 
جایــگاه خــرد و خردمنــدان در مجموعــه 

تعالیم اسلام است.
رســاله امام موســی کاظــم)ع( در باب 
کــه  را  خردمنــدان  و  خــردورزی  اهمیــت 
خطاب به یکی از پیروان اندیشــمندش به 
نام هشــام برشمرده است می توان در این 
چند محــور خلاصه کرد کــه مهم ترین آن 

جایگاه عقل در باوردینی است.
ë جایگاه عقل در باور دین

امــام موســی کاظم)ع( برای سرمشــق 
قــرار دادن رهنمود هــای عقــل در زندگــی 
در  عقــل  مقــام  تبییــن  ضمــن  انســان ها 
تصمیمات بشــری به بیــان راه های کمال 
عقــل که یکــی از نعمت های بــزرگ الهی 
امــام)ع(،  درتعریــف  می پــردازد.  اســت، 
عقل همان چیزی اســت که بدان خداوند 
شــناخته و عبــادت می شــود و انســان بــه 
کمــک آن در مســیر عبودیــت ربوبــی قرار 
می گیرد و بهشــت رضــوان و کمال را برای 
خود می ســازد: العقل ما عبد به الرحمان 
و اکتســب بــه الجنــان )اصــول کافــی، ج1، 
کتــاب عقــل و جهــل، حدیــث3( عقل در 
وجــود آدمــی چنــان اســت کــه ظرفیــت 
کمال یابــی را دارا اســت. همــه بشــر جــز 
شماری انســان های بیمار و ناقص، دارای 
عقل هســتند. همین قوه در آدمی موجب 
تمیز و شــناخت حق از باطل، خیر از شر و 
خــوب از بد و مانند آن می شــود، چنان که 
عقل، عامل گرایش به زیبایی ها و کمالات 

و گریز از زشتی ها و نواقص است.
و  کمــال  بــه  فراینــدی  یــک  در  عقــل 
تمامیت می رسد و در صورتی که بدرستی 
ســفاهت  بــه  نشــود  گرفتــه  بهــره  آن  از 
می انجامــد و بی خــردی جایگزیــن عقل و 
خرد می شــود. به عبــارت دیگر اگــر از این 
قــوه بدرســتی بهــره گرفتــه شــود، رشــد و 
نمو کــرده و بــه اوج خود می رســد و کمال 
می یابد و اگر بدرســتی با آن برخورد نشود 
و برخــلاف صلاحدیــد عقــل عمل شــود، 
چــراغ عقــل خامــوش شــده و با پوشــیده 
شــدن و مســتور ماندن، ناتوان از شــناخت 
و تمیــز و تشــخیص می شــود و درنهایــت 
شــخص دچار بی عقلی شــده و دســت به 
ایــن رو آن  از  نابخردانــه می زنــد.  اعمــال 
حضــرت در به کارگیــری عقــل و عمــل به 
احــکام آن تأکیــد می فرمایــد، چــرا کــه بــا 
ایــن کار عقــل، نورانیــت بیشــتر می یابد و 
شــخص را بــه چنــان بصیرتــی می رســاند 
کــه کشــف الغطــاء پــس از مــرگ بــرای او 
معنــا و مفهومی نــدارد، چراکه با نورانیت 
عقل خــود، همه پرده هــای غفلت دنیوی 
را شــکافته و حقایــق امــور را بــه دیــدگان 
عقــل بــه نظــاره می نشــیند. اهمیت عقل 
کاربــردی بــا نگاهــی گــذرا بــه آموزه هــای 
والای امــام موســی کاظــم)ع( را می تــوان 
چنیــن دریافــت کــه عقل بــا آن کــه امری 
ارزشمند در جان آدمی است ،ولی خود به 
خــود دارای ارزش نیســت، چرا که چراغی 
اســت که باید به کار گرفته شود و با احکام 

و به دیگران باز نماید.
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چنــان  در  مکــرر  و  مهــم  پرسشــی 
مــی آزارد.  را  انســان ها  درون  زمان هایــی 
انســان در چنان حالتی از خود می پرســد: 
آیــا خدایم مــرا می بیند؟ آیــا خدایم خیر 
مرا می خواهد؟ آیا خدایم بر دفع مشکل 

قدرت دارد؟
طبعاً پاسخ تمام این پرسش ها مثبت 
است. اینک پرسش بعدی رخ می نماید: 
پــس چرا برای دفع ظلم این ظالم از من 

که اینک ستمدیده ام، کاری نمی کند؟
این پرســش، عمری بــه درازای تاریخ 
ایــن  بــه  پاســخ  هفتــم  امــام  دارد.  بشــر 
پرسش دیرینه را در خلال جملات همین 
دعای قنــوت خود می دهــد. محور اصلی 

پاسخ، »آزمون« است.
توضیــح اینکــه: خــدای جــان آفریــن 
از  تــا  داده  اختیــار  و  آگاهــی  انســان  بــه 
نعمت هــای موهبتــی آفریــدگارش بدان 
گونــه که خود می خواهد، بهره گیرد. هیچ 
جبر و اکراهی در این زمینه در کار نیســت. 
بدیــن روی، هر انســانی در هر لحظه و هر 
موقعیتــی بــا آزمونی تــازه درگیر اســت و 
مجالــی تازه می یابــد که »خود« را نشــان 

دهد.
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آفریــدگار بــر اســاس حکمــت رســای 
خــود، به آفریــدگان »مهلــت« می دهد تا 
بــه خوبــی و در فرصتــی مبســوط  در این 
امتحــان شــرکت کنند. نکته مهــم در این 
میــان آن اســت کــه تمــام عمــر دنیــا، بر 

اســاس ایــن بینــش، فرصتی اســت برای 
شــرکت در این آزمــون، که همــگان با آن 

درگیر می شوند.
این حقیقتی اســت که بارها در زندگی 
خود دیده ایم. مهم این است که در چنان 
لحظاتــی نبایــد گرفتــار ایــن پنــدار غلــط 
شویم که خداوند نسبت به ما ناتوان شده 
یــا ما را نمی بیند یا اشــتغال مــا به آزردن 

دیگران را می پسندد.
خــدای مــا همــواره بــه علــم و قدرت 
ســتوده می شــود و هیــچ گاه بــه ظلمــی 
رضایت نمی دهد. اما هر آزمونی فرصتی 
در خور خــود می خواهد تا در این فرصت 
مناسب، هر کســی »درون پنهان« خود را 

آشکار کند و به دیگران بنمایاند.
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یکــی از مهم تریــن درس هــای زندگی 
همین جا اســت. کدام یــک از ما می تواند 
ادعــا کنــد کــه از آزمون هــای پیــش روی 
خــود، بــه ســلامت بیــرون خواهــد آمــد؟ 
فــرض کنیــم کــه کارنامــه من در گذشــته 
کــه  فرضــی  اســت؛  بــوده  مثبــت  کامــلًا 
بازنگــری جــدی می طلبــد، مبــادا گرفتار 
بــر آن اســاس،  »خودشــیفتگی« شــده و 
بیهوده به خودم نمره خوبی داده باشــم. 
امــا این مطلب چه تضمینــی برای آینده 

به من می دهد؟
ایــن بیداربــاش، خــود، درســی اســت 
دیگــر کــه از دعــای قنــوت امام کاظــم فرا 
می گیریــم. یعنی هرگــز به خودمــان غره 
نشــویم و پیروزی در آزمون های آینده را از 

خدای مهربان بخواهیم.
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به عبارت دیگــر، من در آیینه ظلم آن 
ظالــم، وجود خــودم را ببینم و بیندیشــم 

که:
اگــر من در جایــگاه او بــودم و از همان 
قــدرت و همان امکانات برخــوردار بودم، 

دستم به همان ستم آلوده می شد؟
بدیهی اســت که نباید از خودم نسبت 
به این ســؤال مطمئن باشم. پس بکوشم 
که پیوند خودم را با خدایم از دست ندهم 

و خود را »موجودی برتر« نپندارم.
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امــام کاظــم از وظیفــه مهــم تــک تک 
مردم ســخن می گوید که باید جان خود را 
برای پذیرش عدالت موعــود آماده کنند. 
یعنی گریز از ســتمی که بر مــن رفته، باید 
روح »عدالــت خواهــی« را، در حاق واقع، 
نــه تنها در نمایش و زبان بــازی، در درون 
من بیدار کند. این عدالت طلبی سرمنزلی 
بــدان  موعــود  امــام  زمــان  در  کــه  دارد 
می توان رسید. این وعده قطعی آفریدگار 

به آفریدگان است.
تــا  موجــود«  »جامعــه  از  حرکــت 
»جامعه موعود« نه تنها ســفری پربرکت، 

که وظیفه ای همگانی است.
فراگیــر  عدالــت  انتظــار  در  کــس  هــر 
جهانی امام موعود اســت، باید انس جان 
و درون خود با این شاخص متعالی را، در 

عمل نشان دهد.
مکتــب  در  انتظــار  درس  اســت  ایــن 
امــام کاظم که از خلال این دعا به دســت 

می آید.

آن در مســیر کمــال حرکــت کــرد. از این رو 
کســانی که بــه عقل کاربردی می رســند، با 
عبودیت خویش، به یقین در همه مراتب 
دســت یافته و مصداق آیــه: »فاعبد ربک 
حتی یاتیک الیقین« می شوند. آیات الهی 
نیــز به عقــل کاربــردی اشــاره دارد و از آن 
بــا تعبیــر »یعقلون« یــاد کــرده و بازتاب و 
نتیجه آن رابــه اولوالالباب یعنی صاحبان 

خرد نسبت می دهد.
چگونگــی  بیــان  در  کاظــم)ع(  امــام 
مرحلــه  بــه  رســیدن  و  عقــل  کمال یابــی 
اولوالالبــاب می فرمایــد: عقــل هیــچ کس 
کامل نمی شود مگر با داشتن این صفات: 
کفر و شــر از او دور باشــد، خیر و رشــد از او 
تــراوش نماید، اضافه اموالش را ببخشــد، 
زیــادی کلامش را بــرای خودش نگه دارد، 
بهــره اش از دنیــا تنهــا قوت اندکی باشــد، 
در طــول زندگی از علم ســیر نشــود، ذلت 
همــراه خــدا برایــش بهتــر از عزت بــا غیر 
خــدا باشــد، تواضــع را بهتــر از بزرگ بینی 
ببینــد، کار خوب و کم دیگــران را زیاد بیند 
و کار زیــاد و خــوب خــود را اندک بشــمرد، 
دیگــران را بهتر از خود بداند. این ســخنی 
کــه امام موســی کاظم)ع( برای دســتیابی 
بــه کمــال عقــل بیــان می کنــد بیــان دیگر 
راه هــای رســیدن بــه رشــدی اســت کــه در 
آموزه های قرآنی بیان شــده اســت. از نظر 
امــام کاظــم)ع( عقــل از چنــان جایگاهی 
جایگزینــی  هیــچ  کــه  اســت  برخــوردار 
از  یکــی  در  یافــت.  آن  بــرای  نمی تــوان 
احادیــث بلنــد آن حضــرت کــه در کتــاب 
عقل و جهل اصول کافی آمده می توان به 
حدیثی اشــاره کرد که هشــام بن حکم آن 

را روایت کرده اســت. ایــن روایت که بیش 
از صد ســطر دارد، حاوی نکات معرفتی- 
تربیتــی فــراوان اســت. محور اساســی این 
حدیــث، ارزش عقل اســت. در بخشــی از 
این روایت امام موســی کاظم)ع( خطاب 
به هشــام می فرماید: »ای هشام! خداوند 
بر مردم دو حجت قرار داده است: حجتی 
ظاهــری و حجتی باطنــی، حجت ظاهری 
همان پیامبران و رسولان و امامان هستند 
و حجــت باطنی عقل اســت. هرکس ســه 
چیــز را بــر ســه چیز مســلط کنــد، گویی به 
نابودی عقلش کمر بســته اســت: کسی که 
بــا آرزوی بلنــد، نــور اندیشــه اش را تاریک 

ســازد، شــکوفه های حکمتش را با سخنان 
اضافــی و بی مــورد از بین برد و با شــهوات 
خامــوش  را  خــود  عبــرت  نــور  نفســانی، 
نمایــد. چنیــن کســی گویی از هــوای نفس 
خــود بــرای نابــودی عقلش کمــک گرفته 
و هرکــس عقلــش را نابــود ســازد، دیــن و 
دنیایــش را از دســت داده اســت. نشــانه 
عقــل، صبر بر تنهایی اســت. پس هر کس 
عقــل الهــی داشــته باشــد، از اهــل دنیــا و 
مشتاقان به آن، دوری می گزیند و به آنچه 
نــزد خداونــد اســت علاقه منــد می شــود. 
خداونــد نیز همــراه تنهایــی او و غنای فقر 
او و عــزت بخــش او خواهد بــود.« )اصول 
کافی- کتاب العقل و الجهل، باب1، ح21( 
در ایــن حدیث بخوبــی ویژگی های عقل و 
چگونگــی بهره گیری و ظرفیت بخشــی به 
عقل و رشــد آن و همچنیــن  نابودی عقل 
و رســیدن بــه ســفاهت و جهل بیان شــده 
اســت. آنچــه در ایــن جــا آمده اســت تنها 
گوشــه ای از ایــن کلام ســنگین و گهربار آن 
امــام همــام اســت. بــرای عقــل در قــرآن 
کریــم نشــانه هایی بیــان شــده اســت که از 
آن جملــه می تــوان بــه آخرت طلبــی بــه 
ســبب شــناخت حکمت الهی از آفرینش 
نظــام هســتی )انعــام، آیــه 23(، ایمــان 
آنــان  حقانیــت  تصدیــق  و  پیامبــران  بــه 
)اعــراف، آیــه 961(، خداشناســی )بقــره، 
از رخدادهــا و  آیــه 461(، عبــرت آمــوزی 
اهل بصیــرت بودن )آل عمــران، آیه 811 
و طــه، آیــه 821( درک زوال پذیــری قــوای 
جســمانی و ناپایــداری دنیــا و ســلامت و 
نشــاط جســمانی )یس، آیــه 86(، گرایش 
به توبه و بازگشــت به ســوی خدا )احقاف، 

آیــه 51(، تقواپیشــگی )طــلاق، آیــات 8 و 
10(، جهنــم گریزی )ملک، آیــات 9 و 10(، 
)فرقــان،  هواپرســتی  هرگونــه  از  اجتنــاب 
آیــه 43 و 44( و نیــز پرهیــز از هــر پلیدی و 
زشــتی )مائده، آیه 100( اشــاره کــرد. البته 
گرایش به ادب و رعایت آن )حجرات، آیه 
4( و گرایــش به وحدت واقعــی در عرصه 
سیاسی و اجتماعی جامعه و بهره گیری از 
تمــام ظرفیت جامعه برای رشــد فردی و 
جمعی )حشر/ آیه 41( از دیگر نشانه های 
عاقــلان معرفــی شــده اســت. ایــن بــدان 
معناست که عقل ســلیم موجب می شود 
تــا همــه ارزش هــای انســانی و پاکی هــا و 

کمــالات محبوب شــخص شــود )شــعراء، 
آیــه 98( و همــه ضد ارزش ها و پلشــتی ها 
زشت جلوه نماید و شخص از آنها گریزان 
گردد. نشانه کمال عقل نیز گرایش به خدا 
و تعبــد محــض و تســلیم صــرف در برابر 
خداوند اســت که در آیه 51 ســوره احقاف 
به آن اشــاره شــده اســت. به ســخن دیگر، 
انسانی که دارای عقل سلیم و کامل است، 
انسان تســلیم در برابر خداوند، خوبی ها و 
کمــالات و گریــزان از نواقص و زشــتی ها و 

شرک ها و کفرهاست.
بنابرایــن می تــوان گفــت کــه مقتضای 
کمال عقل و ســلامت آن، رفتار اجتماعی 
و سیاســی وحــدت گرایانه و کمــال گرایانه 
اســت. بر این اســاس عقل کامل، عدالت 
کمالــی  و  وحــدت  هــر  بنیــاد  به عنــوان  را 
شناســایی می کنــد و بــه ســوی آن تمایــل 
می یابــد و خواســتار اجــرای تمــام و کمال 
عدالــت در همــه عرصه هــا می شــود و بــا 
ظلــم و ســتم در همه حوزه هــا و عرصه ها 
کاظــم)ع(  امــام  می پــردازد.  مبــارزه  بــه 
بی عدالتــی  و  ظلــم  کــه  را  جامعــه ای 
ســفیهانه  جامعــه  آمــده،  غالــب  آن  بــر 
برمی شــمارد کــه ازعقــل و خــرد بی بهره 
اســت. از ایــن رو می فرمایــد: در موقعیتی 
کــه ظلم و ســتم بر حق و عــدل غلبه دارد 
و حکومــت عادلانــه الهــی جاری نیســت، 
نبایــد به حکومت شــخص دیگری خوش 
گمان باشــید؛ مگر آنکه به نیکی و عدالت 
او ایمــان داشــته باشــید. آن امــام دربــاره 
نشــانه های عاقــل در حوزه عمل سیاســی 
و اجتماعــی به این نکته اشــاره می کند که 
هرگونــه همدلــی و همراهی بــا ظالمان و 
بیدادگــران جایــز نیســت و از آنجایــی کــه 
در برخــی مــوارد لازم اســت تــا دفع شــر و 
ظلمی شــود، حضــور در دســتگاه ظالمان 
و بیدادگــران تنهــا در صورتــی جایز اســت 
که بــه قصــد اجــرای عدالت و احســان به 
مــردم باشــد. از ایــن رو دربــاره جــواز ایــن 
حضــور ماننــد حضــور برخــی از اصحــاب 
خود از جمله علی بن یقطین می فرماید: 
ســلطان  بــه  خدمــت  و  کارمنــدی  کفــاره 
ظالم، نیکی و احســان به بــرادران ایمانی 
اســت، چــرا کــه از نظــر آن امــام همــام، 
یــاری ضعیفان از بهترین صدقات اســت. 
بنابراین مجوز حضور در دســتگاه ظالمان 
بنی عباس را مشــروط به احسان و اجرای 
عدالت و جلوگیری از ظلم برمی شمارد و 
بــه علی بن یقطین اجازه می دهد تا مقام 
صدارت و وزارت در دســتگاه بالا برود و در 
صــورت اجرای عدالت، ضامن بهشــت او 
باشد: »ضمانت کردم که علی بن یقطین 
را آتــش نســوزاند.« و نیــز می فرمود: »من 
شــهادت می دهــم کــه علــی بــن یقطیــن 
اهل بهشــت اســت.« اما با ایــن که حضور 
در مقامــات دنیــوی را بــرای افــراد عاقلی 
چون علی بــن یقطین می پذیــرد، ولی در 
همــان حال کســانی کــه به ســوی مقامات 
تــا هواهــای  و مناصــب دنیــوی می رونــد 
نفســانی خویش را ارضا کنند، می فرماید: 
هرکــس در پــی ریاســت باشــد بــه مهلکه 
می افتــد و هرکــس خودبینــی در دلش راه 
یابد، هلاک می گردد. )اصول کافی- کتاب 

العقل و الجهل، باب 1(

گاه
م ن

نی

ë  مقتضای کمال عقل و ســلامت آن، رفتار اجتماعی و سیاسی وحدت گرایانه
و کمــال گرایانه اســت. بر این اســاس عقــل کامل، عدالــت را به عنــوان بنیاد 
هــر وحدت و کمالی شناســایی می کند و به ســوی آن تمایل می یابد و خواســتار 
اجــرای تمام و کمال عدالت در همه عرصه ها می شــود و با ظلم و ســتم در همه 
حوزه هــا و عرصه ها به مبارزه می پردازد. امام کاظــم)ع( جامعه ای را که ظلم و 
بی عدالتــی بر آن غالب آمده، جامعه ســفیهانه برمی شــمارد که ازعقل و خرد 
بی بهره اســت. از این رو می فرماید: در موقعیتی که ظلم و ســتم بر حق و عدل 
غلبــه دارد و حکومت عادلانه الهی جاری نیســت، نباید به حکومت شــخص 
دیگری خوش گمان باشــید؛ مگر آنکه به نیکی و عدالت او ایمان داشته باشید. 
آن امام درباره نشــانه های عاقل در حوزه عمل سیاسی و اجتماعی به این نکته 
اشاره می کند که هرگونه همدلی و همراهی با ظالمان و بیدادگران جایز نیست 
و از آنجایــی که در برخی موارد لازم اســت تا دفع شــر و ظلمی شــود، حضور در 
دســتگاه ظالمــان و بیدادگــران تنها در صورتی جایز اســت که بــه قصد اجرای 

عدالت و احسان به مردم باشد.
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